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 درباره آخرین نمایش علی اصغر دشتی
زیراکس گذشته در آینده

اینکه از دل یک کارگاه بشود یک اجرای درست  �
و حسابی درآورد، آن هم  از آن اجراهایی که قابل 
مقایسه با باقی آثار کارگردان باشد، کاری معمول 
نیست که بتوان نادیده اش گرفت. اجرای زیراکس 
درســت مانند یک قصه اســت. یک داستان بلند 
کــه ما نتیجه  تمام آنچه در پشــت پرده گذشــته 
اســت را روی صحنه می بینیم. سروکله زدن ها و 

ساختن هاش را فقط حدس می زنیم.
یک گروه جوان از گروه های دوره  پیشرفته  خانه  
بین الملل بامداد به مدیریت پریسا بخت آور، پس 
از گذراندن چندین دوره وارد مرحله ای می شــوند 
کــه می توانند اجــرای کارگاهــی را روی صحنه 
ببرند. البته به ســادگی نبایــد از این فعل غریب و 
همیشه همراه «توانستن» گذشت. چراکه بازیگری 
مجموع چندین توانایی  است. توانایی های بیرونی 
و درونی؛ حس و بدن و بیان. این ســه اگر نتوانند 
درست با هم جفت و جور شوند، بازیگر در یکی از 
اینها لنگ می زند و نمی تواند آن طور که باید نقش 
را ارائــه دهد. وقتی بازیگرانی انتخاب می شــوند 
بــرای یک اجــرای کارگاهــی یعنی یــا بازیگران 
حرفه ای هســتند یــا تازه کارهایی که بر این ســه 

مسلط شده اند و آماده اند برای اجرا.
اصغر دشتی که در تئاتر برای اجراهای خاص 
و متفاوتش نام آشناســت و ســال ها در این حوزه 
فعالیت کرده و صحنه را می شناســد، در ســمت 
کارگردان رهبری این گروه را بر عهده گرفته و آنها 
را در یک سال برای اجرای متنی نوشته  محمدرضا 

مرزوقی به نام «زیراکس» آماده کرده است.

زیراکــس داســتان یک لوپ دائمی ا ســت که 
بــرای هر معلول یک علتی می تراشــد و آن را در 
دل یک خاطــره می گنجاند، روایــت می کند و به 
تصویر می کشــد. تکــرار این یافتــن علت و دیدن 
معلــول به گونــه ای پیش می رود کــه مخاطب 
در تمامــی لحظات نمایش به دنبال نشــانه های 
علت و معلول ها می گــردد. معلول می تواند یک 
کنش باشــد یا یک واکنش مشــابه آنچه پیش تر 
بر شخصیت گذشــته و حالا از شخصیت سر زده. 
زیراکس نمایشی است از یک رفت و برگشت دائم 
در گذشــته و آینده. یک بازی به غایت جدی برای 
فرورفتــن در تاریک ترین نقاط روح شــخصیت ها. 
این بازی تا انتهای اجرا ادامه می یابد. گاه گذشته 
پیش از آینده روایت می شود و گاه برعکس. مهم 
نقاط اشــتراک و تشــابهات  اتفاقات در زمان های 
متفاوت است. تشــابهاتی که در ضمیر ناخودآگاه 
شــخصیت از آنچه تجربه کــرده و دیده، زیراکس 
شده و حالا به تمام وجوه او رخنه کرده و از او سر 
می زند. این تشابهات گاهی به صورت فیزیکی در 
تکرار یک رفتار و گاهی فقط از طریق دیالوگ های 

مشابه دیده می شوند و به گوش می رسند.
بهانــه ای  کویــری،  شــب های  و  ســیاه چاله 
می شــوند برای بازگشــت شــخصیت ها به خود، 
جســت وجو و یافتن خویش، خویشــتن خویش، 
درونی تریــن لایه هــای ذهــن. ناخودآگاهــی که 
مسموم گذشته اســت و اگر به خیر گذشته باشد، 
وامــدار کودکی. زیراکس از یک جماعت رنگارنگ 
شــروع و به یک جماعت یکرنگ ختم مي شــود. 
جماعتی کــه به دنبال خــود راه افتاده اند در دل 
شب های کویر و حالا با یک تکامل یکرنگ از آنچه 
بر ایشان گذشته است به زندگی خود باز می گردند. 
چیــزی که مخاطب را درگیر خــود می کند همین 
است. جســت وجوی خویش در تمامی اپیزودها، 

صحنه ها و شخصیت ها.
بازیگــران فارغ التحصیل بین الملــل بامداد با 
توانایی هایی که در چهار دوره  مختلف مؤسسه در 
سالیان گذشــته کسب کرده اند و در دستان کاربلد 
اصغر دشتی، توانســته اند اجرائی را روی صحنه 
ببرند که بتوان آن را اجرائی حرفه ای دانســت، به 

آن اندیشید و  از آن لذت برد.

روي صحنه آبی

به بهانه اجراي نمایش «لرز» در تئاتر هامون
منطق وارونه سازي صنعت کامیابي

ایــن روزهــا ســرمایه داري متأخــر مــدام در  �
رســانه هاي جمعــي خویش، افــراد را به تلاش 
مضاعف و دستیابي به موفقیت دعوت مي کند. اگر 
بپذیریم که عنصر رقابت یکي از مهم ترین راه هاي 
کامیابي در جهان ســرمایه داري نئولیبرال اســت، 
زیستن در این سیســتم اقتصادي لاجرم دامن زدن 
به یک رقابت ابدي و بي پایان هم اســت. نمایش 
«لرز» به نویسندگي و کارگرداني داریوش علیزاده، 
کمابیش در همین حال و هواست. خانواده اي که 
براي کســب موفقیت از شــهر به بیابان مهاجرت 
کــرده و در خانه اي عجیب و غریب، فرزند پســر را 
تحت مکانیسمي نوآورانه تربیت مي کند تا امکاني 
براي بالا رفتن از پله هاي ترقي شــود. پسر در یک 
فراینــد طولاني مدت زباني مي آمــوزد که جهان، 
اشــیا و مناسبات آن، به شــکل دیگري نام گذاري 
و صورت بنــدي شــده اســت. پــدر در مقام یک 
رمان نویس، سرگذشــت فرزند خویش را در کتابي 
به چاپ رســانده و گویي برنده جایزه اي ارزشمند 
هم شــده اســت، حال تلاش دارد این کامیابي را 
ادامه دهــد و منطق وارونه ســازي را که پیش از 
ایــن در قبال پســر اعمال کرده، گســترش داده و 
شــرح آن را در جلد دوم کتاب به چاپ برســاند. 
بنابراین پیشــنهادهای تازه و خلاقیت هاي شگفت  
از راه مي رســند تا مقدمه اي باشند براي کامروایي 
فزون تر. زماني ژولیا کریســتوا متذکر شده بود که 
براي نوشتن، باید سفر کرد و از جهان کناره گرفت 
و انزوا برگزید. لرز به نوعي روایت همین هاســت؛ 
کناره گیــري از جهان و تلاش براي برســاختن یک 
جهان تازه. اما در ادامه این روند به چالش کشیده 
شــده و خانواده گرفتــار بحران مي شــود. ماجرا 
مربوط اســت به بارداري مادر کــه گویا دوقلویي 
در رحم دارد. تنها یکي از دوقلوها متولد شــده و 
آن یکي را قبل از تولد بلعیده اســت. دختر مدعي 
اســت که خواهرش شرور بوده و بهتر آنکه متولد 
نشود، در عوض او منتسب است به امر خیر. دختر 
در مقابل ابتذال خانواده مي ایستد، اجراي تکراري 
پدر را شــاهکار نمي داند و وارونه ســازي نام ها را 
اشتباه مي داند و به برادر تذکر مي دهد. کنشي که 
موفقیت خانــواده را به مخاطره خواهد انداخت. 
بنابراین خانواده تصمیم مي گیرد او را قرباني کند 
تا خواهر بلعیده شــده، امکان متولد شــدن بیابد. 
دختر شــرور به دنیا مي آید و با اقتداري که از خود 
نشــان مي دهد، تمریناتي ســخت را براي رسیدن 
به موفقیت به اجرا مي گذارد. نتیجه فرســودگي 
بدن ها و اضمحلال مناســبات است. خواهر شرور 
مکانیسم خانواده را در قبال تلاش براي کامیابي، 
تا نهایت منطقي اش ادامــه مي دهد تا تاب آوري 
افراد به حداقل برســد. در نهایــت اوضاع چنان 
سخت و غیرقابل کنترل مي شود تا گسستي دوباره 
رخ دهد. خانواده تصمیم مي گیرد دختر شــرور را 
قرباني کند. دختر مهربان بار دیگر پدیدار مي شود 
و حال بــا اعضاي تأدیب شــده خانــواده روبه رو 
هســتیم که تــلاش دارند خطاهایي کــه در قبال 
پســر اعمال شــده را جبران کنند. تمامي نام هاي 
تصحیح شــده بر روي کاغذ نوشــته شده و براي 
پســر خوانده مي شود اما پســر که تاب این حجم 
از دروغیــن بودن جهاني را که مي شناســد ندارد، 
دست به اســلحه برده و خانواده را نابود مي کند. 
او همچون فرانکشــتایني است که تا آنجا تحمل 
مي کند که احساس کند با او صادق بوده  و جهان 

مألوفش را نابود نمي کنند.
طراحــي صحنه فضایــي انتزاعــي را تداعي 
مي کند. تمام آنچه قابل رؤیت اســت، محفظه اي 
فلزي اســت که بر کف صحنه قرار دارد و نسبت 
پرابهام فضاي داخلــي را با بیابان لم یزرع متعین 
مي کند. نوعي فشــردگي و وارونه سازي مکاني و 
فضایي که قبــل از آن در زبان به کار رفته. اتصال 
حــوزه خصوصــي با امــر عمومي، واجــد نوعي 
اعوجاج و تغییر منظر است که پسر هیچ گاه امکان 
تجربه کردنش را نمي یابد. حتي ژســت  بازیگران 
هم در نســبت با این وارونگي اســت. ژست هایي 
که مــدام با توزیع نیروها تغییر مي کند. برای مثال 
پــدر را به یاد بیاوریــم که چگونه قبــل و بعد از 
پدیدارشدن دختر شرور، خانواده را خطاب مي کند. 
فیگوري که از جایــگاه نمادین پدر، اقتدارش را بر 
بقیه اعمــال مي کند و به تدریج بدل مي شــود به 
ابژه اي قابل ترحم و سرزنش. پسر اما واجد نوعي 
باورمندي همیشگي است. حتي زماني که در انتها 
دست به اســلحه مي برد تا جهان آشناي خویش 
را که ادعا شــده دروغین اســت، در مقابل هجوم 
حقیقت طلبي نــالازم دیگران نجات دهد، باورمند 

جلوه مي کند.
در نهایت اجراي لرز را مي توان تلاشي دانست 
براي خلق یک جهان تکین اما معناباخته؛ اما این 
تمناي معناست که عامل موفقیت را که وارونگي 
زباني باشــد، پس مي زنــد و بحــران مي آفریند. 
اجرایــي مانند لرز، زبان را در ســاحتي تازه به کار 
مي بندد و جهان را شــکلي بدیــع مي نامد اما در 
ایــن فرایند کمابیش محافظــه کار عمل مي کند و 
مکانیسم وارونه سازي را تا نهایت منطقي خویش 

ادامه نمي دهد.   

در بوته نقد
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جامعه هنــر و از جملــه جامعه تئاتــر ایران در 
هفته هاي اخیر مورد هجمه و برخوردهایي نادرست 
و ناروا قرار گرفته و به شکلي که گاه حتي هدایت شده 
و هدفمنــد به نظر مي رســد، تلاش شــده اســت با 
گزارش هــاي مغرضانــه و غیرحقیقي هم که شــده، 
فاصله و افتراقي بین هنرمندان و آحاد جامعه ایجاد 
شود، شاید تنها به  این دلیل  که هنرمندان از گروه هاي 
مرجــع اجتماعي که مي توانند بــر نظر و کنش آحاد 

جامعه تأثیرگذار باشند، ارزیابي مي شوند.
مظلومیت تئاتر و هنرمندانش که دهه هاســت با 
بي توجهي روبه رو بوده، از حداقل هاي کار و فعالیت 
برخــوردار نیســتند و تنها شــرافت و عشق شــان به 
مردم و فرهنگ و کشــور موجب شــده چراغ این هنر 
را ایثارگرایانــه روشــن نگه دارند، بر عمــق این رفتار 
ناجوانمردانه و به دور از حق و انصاف و منطق افزوده 

است.
به عنوان یک فعال صنفي تئاتر لازم اســت اذعان 
کنم که ابدا به نظر نمي رسد موضوع معافیت مالیاتي 
از اساس و مبنا موضوع جامعه تئاتر باشد! و حتي در 
صورت حذف آن، بخش عمده و تقریبا قریب به اتفاق 
هنرمندان تئاتر شــامل آن نمي شــوند، چراکه درآمد 
اکثریت قریب به اتفاق ایــن جامعه کمتر از میزان در 
نظر گرفته شــده بــراي معافیت مالیاتــي عموم آحاد 
جامعه است و از قضا همین واقعیت دهشتناک و تلخ 
است که موضوع و مشکل اساسي جامعه تئاتر است!
هرچنــد موضــوع معافیت مالیاتــي هنرمندان و 
فعالیت هــاي فرهنگــي، مختص ایران نیســت و در 
کشورهایي که به اعتلاي فرهنگ توجه و اهتمام دارند 
نمونه هایي دارد، اما اطمینان دارم قاطبه جامعه تئاتر 
ایران اگر درآمدي داشته باشند و دولت همچنان که به 
اخذ مالیات از فعالیت آنان توجه کرده، به تعهداتش 
هم در برابر تئاتر توجه کند، در برابر پرداخت مالیات، 

مقاومت و فرار و گریزي ندارند!
خیلي بعید به نظر مي رســد جامعــه تئاتر راضي 
باشــد آن عده قلیلــي کــه از فعالیت هــاي هنري، 
بهره هاي کلان مي برند و مجموع درآمدشان که بسیار 
معدود و اندک هســتند، نه تنهــا با درآمد کل جامعه 
تئاتر برابري مي کند که حتي افزون بر آن است، پشت 

آنان پنهان شده و مالیات نپردازند!
همچنان که بعید است راضي باشند لیست بلندي 
از دریافت کنندگان بودجه هــاي دولتي و عمومي که 
نام شان هر ساله در لیست بودجه هاي فرهنگي درج 
مي شود و با وجود همه شعارها و اعتراضات، بلاتغییر 
باقي مي ماند و نه ارتباط شــان با فرهنگ و هنر معین 
اســت و نه گزارش و آماري از فعالیت و تأثیرشان بر 

فرهنگ وجود دارد، پشــت آنان پنهان شده و با بهانه 
کار فرهنگي و هنري یا انواع دیگر بهانه ها از پرداخت 

مالیات فرار کنند!
این نکته محرز به نظر مي رســد که قاطبه مردم و 
ازجمله جامعــه تئاتر، آنچه را کــه نپذیرفته و با آن 
مخالفت دارند عدم  احســاس وجود  عدالت در نظام 
مالیاتي کشور است، نظامي که به گفته خود مسئولان 
دولتي در آن پردرآمدترین اشخاص، نهادها و مشاغل 
کشــور از پرداخت مالیات فــرار مي کننــد، در حالي  
که اســاس و بنیان مالیات بر دوش اقشــار کم درآمد، 
کارگران، کارمندان، بازنشستگان و کساني است که بر 
مبناي آمار و اطلاعات همین مســئولان، زیر خط فقر، 

درآمد دارند!
جامعــه تئاتــر را از پرداخــت مالیات نترســانید، 
اطمینان دارم آنان داوطلبانه و متعهدانه حاضرند در 
هر سیستم مالیاتي عادلانه که معافیت ها و استثناهاي 
بي مورد در آن حذف شــده باشــد و البتــه متقابلا به 
توقعات آنان توجه بشــود، مالیــات پرداخت کنند که 
بنیان و اســاس کار و فعالیت تئاتر، ســاختن انسان و 
توســعه جامعه مدني و کشور اســت و در هر چه در 
این طریق باشد همراه و در کنار مردم و جامعه است!
متأســفانه توقعات بدیهي و انباشته شده جامعه 
تئاتر آن قدر زیاد است که در این  مختصر تنها مي توان 

به عناوین تعدادي از آنها اشاره کرد:
۱. بالاخــره آیــا فعالیت تئاتر یک شــغل رســمي 
و موردپذیرش دولت هســت یا نه؟ اگــر بله، آیا تنها 
مشمول مالیات مي شــود؟! آیا نباید از انواع خدمات 
حمایتي و بیمه اي، از بیمه هاي پایه و تکمیلي گرفته 
تا بــي کاري و ازکارافتادگــي و بازنشســتگي و انواع 
کارانه هــا، پاداش هــا، عیدي ها، وام هــا و کمک هاي 
نقدي و غیرنقدي متعارف و تعریف شــده، برخوردار 
باشــد و اگر تاکنون تنها معــدودي از هنرمندان تئاتر 
توانســته اند از بخش بسیار کوچکي از این حمایت ها 

برخوردار باشــند، آیا بایــد مبنــاي آن حداقل و کف 
حمایت تعریف شــده در قانون باشــد و تناســبي بین 
حمایت هــا، مهــارت، تجربــه و دانش افــراد وجود 

نداشته باشد!
۲- در تمــام دهه هــاي اخیــر، کمتریــن توجهي 
به ایجاد شــغل و توســعه زیرســاخت هاي تئاتري یا 
قانون مند کردن و شفافیت همان ساختارها و امکانات 
موجود نشــده اســت! تا جایي که حتي دولت از ارائه 
یک آمــار و اطلاعات پایه اي درباره تئاتر عاجز اســت 
که خود یکــي از دلایل عمده بي توجهــي به تئاتر در 
طــول دهه هاي اخیر بوده اســت. یکي از بخش هایي 
که گســترش و توســعه پیدا کرده بخش آموزش در 
تئاتر، به ویژه آموزش هاي دانشــگاهي اســت که حالا 
جدا از موضوع کیفیت و ضرورت آن در نسبت با بازار 
کار موجــود، آیا دولت و دیگر نهادهاي تصمیم ســاز، 
کوچک ترین تعهد و وظیفه اي در برابر ایجاد شغل و کار 
براي هنرمندان تئاتر، یا حداقل همین فارغ التحصیلان 
نظام آموزشي که با تصمیمات خودشان توسعه یافته 
اســت، ندارند؟! تعداد مشاغل تئاتري که در تمام این 
ســال ها ایجاد شده چقدر بوده است؟ چند سالن تئاتر 
و در چه نســبتي از تعداد هنرمنــدان تئاتر و جمعیت 
ایجــاد کرده انــد؟ و چه طرح و برنامــه جامعي براي 

حمایت و توسعه تئاتر وجود دارد؟
۳- نســبت بودجه فرهنگي با کل بودجه کشــور 
چقدر اســت؟ اگر گزارش عضو کمیســیون فرهنگي 
مجلس را اســاس قرار دهیم، در همین ۰٫۶ درصد از 
کل بودجه که به فرهنگ اختصاص یافته و به درستي 
جایگاه فرهنگ را در نظام فکري و اجرائي کشور نشان 
مي دهــد، چه میزان از آن مســتقیما به فعالیت هاي 
مؤثــر و تولید و خلاقیــت فرهنگــي اختصاص دارد 
و چه میــزان از آن به بهانــه کار و فعالیت فرهنگي 
و بدون نظارت و شــفافیت کافي هزینه مي شــود؟ از 
همان بودجــه نزدیک به صفر تئاتر چرا مابین بودجه 

مصوب و بودجه ابلاغي، تفاوت فراواني وجود دارد؟ 
چــرا همان بودجه ابلاغي که تنهــا حدود ۲۵ درصد 
بودجه مصوب اســت هم به درستي و به شکل کامل 
و به موقــع پرداخــت نمي شــود و گــزارش دقیق و 
شــفافي از نحوه هزینه همان اندک بودجه پرداختي 
تئاتر هم ارائه نمي شــود؟! چه نســبتي میان بودجه 
و تعــداد هنرمنــدان، تعداد کمي و کیفــي تولیدات، 
تعداد مخاطبــان و ... وجود دارد؟ درآمد ســرانه هر 
هنرمند تئاتر در این بازار چقدر اســت؟ آیا تنها باید در 
تعیین قیمت و هزینه ها، دیگر کشورهاي توسعه یافته 
و در حال توســعه را ملاک قرار بدهیــم؟ آیا نحوه و 
چگونگي تخصیص بودجــه و حمایت هاي ما از هنر 
و تئاتر، نباید کوچک ترین مشــابهت و نســبتي با دیگر 

کشورهاي در حال توسعه داشته باشد؟
۴- نباید فراموش یا تردید کرد که اگر در کشورهاي 
پیشــرفته و در حال توســعه، به تئاتر توجه مي شــود، 
جنبه حمایتي صرف و بي چشمداشــت و فاقدتأثیري 
ندارد. هر میزان بودجه اي که به درستي در تئاتر هزینه 
مي شود، مي تواند صرفه جویانه و دوراندیشانه قلمداد 
شــود؛ چرا که توجه بــه تئاتر مي توانــد در هزینه هاي 
تحمیلي که نبود تئاتر به شــکل مناسب، بر جامعه اي 
آسیب پذیرتر تحمیل مي کند، پیش گیرانه ارزیابي بشود. 
هزینه هایي از شــدت بزرگي غیرقابل قیاس و تحمیلي 
و گریزناپذیــري کــه در بي توجهي بــه فرهنگ و هنر، 
به صورت انواع بحران هــاي اجتماعي بروز مي یابد و 
امنیت و ثبات و آرامش جامعه را هدف قرار مي دهد.

بنابرایــن به نظر مي رســد جامعه تئاتــر معافیت 
اســمي از مالیات را که در موارد بســیاري هم رعایت 
نمي شــد و هنرمند تئاتري نیســت که تا کنون مبلغي 
از او به عنوان مالیات کســر نشده باشــد، تنها به دلیل 
حمایت هــاي متعارفــي کــه در قوانین کشــورها از 
فعالیت هــاي فرهنگــي و هنــري وجــود داشــته و 
دارد و البتــه در مقــام توجیهي هر چند نامناســب و 
ناکافي، بــراي قصور دولت ها نســبت به بدیهي ترین 
بایســته هاي حوزه فرهنگ و هنر و تمامي کاســتي ها 
و بي توجهي هــاي موجود، پذیرفته باشــد، اما شــاید 
اکنون ترجیح آن باشــد کــه به جاي برخــورداري از 
چنین معافیت پرمســئله اي، پیگیر عدالت و شفافیت 
در پرداخــت مالیــات و البتــه تحقق خواســته ها و 
توقعاتــش و انجام وظایف قانوني دولت نســبت به 
تئاتر و هنرمندانش بوده و امید داشــته باشــد تمامي 
مردم و به خصوص رســانه ها، همــان توجهي که در 
این مدت نسبت به معافیت مالیاتي هنرمندان مبذول 
کرده اند و حتي بیش از آن  را، در جهت تحقق عدالت 
در جامعــه و ازجمله در نظــام مالیاتي و بخش هاي 
برخــوردار و قدرتمندي که از پرداخت مالیات شــانه 
خالــي مي کنند، معطــوف کنند! نباید از یــاد برد که 
ساختار و تمامي مناسبات تئاتر کشور، از مبنا و اساس 
نیازمند توجه جدي و فوري و عمیق و تغییر بنیادین و 

ریشه اي تعاریف، روابط و مناسبات است.

فاطمه فلاح:  نمایش فراکتال برداشتي آزاد از نمایش نامه «شاه مي میرد» 
اثر اوژن یونسکو، به کارگرداني مهدي سقا است. منتقدان با لحني یک صدا 
نمایش نامه شــاه مي میرد اثر اوژن یونســکو را در همان دوراني که خلق 
شــد، اثري کلاسیک و شاهکار قرن نامیدند. کلاســیک به این معنا که در 
ژانــر خودش به عنوان یک اثر نمونه اي همــواره در تاریخ ادبیات خواهد 

درخشید.
اوژن یونســکو در چهار نمایش نامه «قاتل بدون مواجب»، «کرگدن»، 
«پیاده در هوا» و «شاه مي میرد» شخصیت برانژه را وارد مي کند. شخصیت 
برانژه یا همان شاه در نمایش نامه «شاه مي میرد» براي همیشه مي میرد. 
یونســکو مي گوید: «مي پرسند در نمایش نامه کرگدن برانژه چه مفهومي 
دارد؟ مي گویم بر این باورم که برانژه خود من هســتم». گویي یونســکو 
جهــان رواني و ذهني، عقاید اخلاقي، اجتماعي و سیاســي خودش را با 
توجه به دوراني که در آن مي زیســته بازســازي کرده است و در واقع هر 
بار خودش را بازتعریف کرده اســت. همچنین نمایش نامه هاي یونسکو 
واکنش انســان در برابر نامتعین بودن جایگاه او در هستي است. مسئله 

مرگ مهم ترین دغدغه تقریبا تمام نمایش نامه هاي او است.
بیان تمثیلي

اگر برانژه نمایش نامه شاه مي میرد را با برانژه هاي دیگر مقایسه کنیم، 
بیش از آنها رویکرد سیاسي دارد. اصلا این ساختار شاه و ملکه ها و نگهبان 
و دکتر نشانه هاي ســاختار قدرت است که ناخواسته بیان سیاسي را وارد 
متن مي کند. اما نمایش نامه کلام محور یونســکو در فراکتال به نمایشــي 
کم گو تبدیل شده است. آن ساختار تمثیلي نمایش نامه در اجراي فراکتال 
به دلایلي تقویت شده است. یکي از این دلایل کم گو شدن اجرا و در نتیجه 
روي آوردن به عمل نمایشــي و ارائه تصاویر نمایشــي برآمده از اندیشــه 
کارگردان است. این عمل نمایشي از نوعي بیاني تمثیلي تبعیت مي کند که 
همه چیز را فرموله شــده اما خودویژه بیان مي کند. تکرارها نقشي اساسي 
در این نمایش دارند. تکرارها همان جایي است که متن فرموله مي شود تا 

بازتاب افکار یونسکو و البته کارگردان فراکتال باشد.
 فراکتال و ساختار نمایش:

 فراکتال به ســاختار هندســي اي مي گویند که با بزرگ کردن هر بخش 
در این ساختار به نســبت معین، همان ساختار نخستین به دست مي آید. 
ساختاري که هر بخش آن با کل آن همانند است. فراکتال نگره اي ریاضي 
از آشــوب است. با توجه به آنچه درباره نقش تکرار در نمایش گفته شد، 
شــاید منظور از فراکتال همین ساختاري اســت که حاصل تکرار فرموله 
اجرا اســت. اگر ارائه ایــن تصاویر را در چارچوبي قابــل نقد قرار بدهیم، 
پراکندگي این تصاویر اســت که برایند و حاصل آن، جهان بیني یکدستي را 
نشــان نمي دهد. گویي این تصاویر و صحنه ها بدون آنکه در ساختاري به 
هــم متصل و در ادامه هم بیایند، گاهي از دل اجرا بیرون مي مانند و فقط 
یک تصویر تک افتاده زیبا هستند. براي مثال گرچه صحنه جدال دو ملکه 
بســیار استعاره اي و زیبا اســت، اما از کل نمایش دور افتاده است. اگر این 
صحنه را به یک آجر تشبیه کنیم، ملاتي که باید آن را به کل و بدنه نمایش 
متصل کند، توانایي برقراري این اتصال را نداشته است و این اتصال به اجرا 

در نیامده اســت. از طرفي تکرار قرار اســت پوچي زندگي را نشان بدهد. 
هما ن طور که در پایان هم این مرگ، تکرار مي شود و به کار خودش ادامه 
مي دهــد. اما گاهي همین تکرار ریتم نمایــش را از کار مي اندازد و باعث 
پوچي خود نمایش مي شــود. البته موسیقي، نور و تغییر صحنه توانسته 

این اشکال را رفع کند و به نجات نمایش کمک کند.
تمثیل و شکل گیري شخصیت ها:

ایــن بیان تمثیلي در متن و اجرا جاي زیــادي براي خوانش مي گذارد. 
شاه و ملازمانش عامل مرگ و زایش مرگ در سرزمین شان هستند. در بیان 
سیاســي این یک تعبیر و تأویل از متن و اجرا مي تواند باشــد. اما در جهان 
متن شــخصیت ماري نماینده عشق و ملکه مارگریت نماینده عقل است. 
اما شــخصیت ها در اجرا به دو گروه شــاه و ملازمان تقلیل پیدا کرده اند. 
حتی ملازمان همه یکدست گریم شده اند و یکدست لباس هایي شبیه به 
هم دارند. ما نمي توانیم در اجرا این شخصیت ها را از هم تفکیک کنیم. اگر 
یک بازیگر هم نقش آنها را بازي مي کرد، فرقي نداشــت. تفاوت و فاصله 
میان ماري و مارگریت کم شــده است. گرچه در یک صحنه تمثیلي جدال 
میان ماري و مارگریت و در واقع جدال میان عشــق و عقل را مي بینیم اما 
در هنگام فرموله کردن شخصیت ها در اجرا خیلي از چیزهایي که صراحتا 

در متن بر آنها تأکید شده، جا افتاده است.
در متن ماري مدام مي خواهد شــاه را دلــداري بدهد که نخواهد مرد؛ 
اما این دلســوزي عاشــقانه در اجرا به یک جمله تقلیل پیدا کرده است. 
وقتي همه مي خواهند به شاه بگویند او بالاخره خواهد مرد، ماري به آنها 
مي گویــد: یواش یواش بهش بگین. در واقع مــا کمتر در اجرا اثري از بیان 
اعتقادات و روان شــخصیت ها مي بینیم. بیشتر رویکرد سیاسي نمود پیدا 

مي کند. 
 فرایند تبدیل شدن

 فراینــد تبدیل شــدن را در نمایش نامــه کرگدن به وضــوح مي بینیم. 
آدم هایي که به کرگدن تبدیل مي شــوند، در نمایش شــاه مي میرد تبدیل 
شــده اند به آدم هایي که یکي، دو شبه پیر مي شوند و مي میرند. جمعیت 
کشــور از ابتداي ســلطنت برانژه رو به پیري و مرگ رفته است و چیزي از 

جمعیت باقي نمانده اســت. در نمایش نامه، مارگریت از آدم هایي حرف 
مي زند که در دو روز از ۲۵ ســال به ۸۰ ســال سن رسیدند. شاه برانژه هم 
ناگهاني پیر شــده و بدنش آشــکارا تغییر شــکل مي دهد؛ اما در اجراي 
فراکتال همه به جز شــاه مرده هایي هســتند که بي شــباهت به زامبي ها 
نیستند. شاه تنها فرد زنده است. اینجا فرایند تبدیل شدن مانند فرایند تبدیل 
زنده ها به زامبي ها در ژانر وحشت است؛ اما اینجا مرده ها نه با گازگرفتن؛ 
بلکه با القاي افکار و فلســفه و اندیشه خودشان برانژه را به سمت مرگ 
هدایــت مي کنند و او را تبدیل مي کنند. از شــکل ظاهري ژانر وحشــت و 
زامبي ها براي بیان تمثیلش استفاده شده است. دنیا پر از مرده هایي است 
کــه راه مي روند و فکر نمي کنند؛ بلکه تکرار مي کننــد. آنها مرگ را تکثیر 
مي کنند. اینجا دوباره همان مرگ اندیشي یونسکو وارد اجرا شده است. در 
یک صحنه از نمایش یکي از مردگان که به یک زنجیر متصل اســت، بارها 
به سمت تماشاگر گام برمي دارد؛ اما یک گام مانده به تماشاگر به واسطه 
زنجیر متوقف مي شــود. گویي بخواهد مرگ را میان تماشاگران هم تکثیر 
کند و بگوید مرگ به فاصله یک گام و یک زنجیر به تماشاگر نزدیک است.

طراحي صحنه و ویرانگري
«والتــر بنیامین معتقد اســت هنر براي نشــان دادن حقیقت ناگزیر به 
ویران کردن چیزي است. در کتاب «پاساژها» گفته است: ساختن، پیش بیني 
ویرانگري است. ویرانگري شکل ها در حکم ساختن بعدي است. در کتاب 
سرچشمه رمان آلماني تمثیل را ویرانگري شکل هاي فریبنده نماد مي داند. 
تمثیــل، نماد را از زمینه اش جدا مي کند و به آن شــکل تازه اي مي دهد». 
شاید به همین دلیل است که این اجرا تمثیلي تر از متن است؛ چون اندیشه 
ویرانگري به مثابه آفرینندگي در آن جریان دارد. در این اجرا نمادهایي مانند 
کاخ شــاه تبدیل به خرابه اي مي شود که در حال ساخت است؛ اما در واقع 
ویراني و مرگ دارد در صحنه هم آفریده و بازتولید مي شــود. این اندیشه 
دادائیستي هم در اجرا وجود دارد که ویرانگري، خودش آفرینندگي است. 
دادائیســت ها تمام ساختارهاي هنري پیشین را مردود و نابود مي کردند تا 
چیزي جدید خلق کنند. با پس زدن تمــام قراردادها براي اجراي صحنه، 
این اندیشــه اجرا شده اســت. این صحنه نامتعارف، شــامل تل ماسه ها، 
داربســت ها و ابزارهاي ترکیبي بیهوده... از صحنه پــردازي براي نمایش 

آشنایي زدایي کرده است تا چیزي نو خلق کند.
 برایند

فراکتال طرحي کلي از نمایش شاه مي میرد، گرفته است. کارگردان با 
تصاویر و اندیشــه هاي خودش و یونسکو و عناصري برگرفته از دنیاهاي 
تئاتري دیگر، جهاني نو ســاخته اســت. این نمایــش جاهایي قابل نقد 
اســت؛ مثلا گاهي تصاویر زیباي نمایش که مشــخصا داراي اندیشــه و 
پشــتوانه فکري اســت، قرباني جداافتادگي و دورافتادگي از یک کلیت 
مشــخص و جهان بیني یکدست هستند. فراکتال تجربه اي جوان است و 
براي همین خطا هم جزئي از آن اســت؛ اما هر اندیشه و رویکرد جواني 
زیبا اســت و اینجا دانش ورز هم هست. فراکتال نگاه نو، آشنایي زدایانه، 
اندیشــه و نظام برهم زننده اي دارد که تماشــاگر تازه خــواه را دعوت به 

تماشا و دیدن مي کند.

تئاتر و هیاهوي معافیت مالیاتي
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